
تناقضات حقوق بشر غربی

رهبر انقلاب در مراسم سالگرد رحلت 
امام خمینی)ره( در جوار مرقد ایشان 
و  مــرز  بــه  بیانات‌شــان  از  بخشــی  در 
فاصلــه‌ای کــه حضــرت امــام)ره( در 
تفکــر و ســبک زندگــی میــان اســام و 
غرب قائل بودنــد پرداختند و در بیان 
چرایــی ایــن فاصله‌گــذاری بــه رفتــار 
و  سیاســتمداران  متناقــض  منــش  و 
روشنفکران غربی اشاره کرده و گفتند:

»غربی‌هــا ســه قــرن دنیــا را غــارت 
کردند؛ ســه قــرن! دنیا را غــارت کردند. 
از شرق آسیا، از اندونزی، از فیلیپین، از 
نپال، از شــبه‌قاره هند بگیرید تا آسیای 
مرکزی و آسیای غربی و تا شمال آفریقا، 
بخش‌های مغرب آفریقا و تا سرتاســر 
آفریقای ســیاه؛ غربی‌ها ســه قرن اینها 
را غارت کردنــد؛ به اینجا اکتفا نکردند، 
امریکای جنوبی را هم دست گذاشتند، 
آنجــا را هم غــارت کردند؛ قــاره امریکا 
را! قــاره امریــکا هم صاحبانی داشــت، 
تمدنی داشت، ملت‌هایی داشت؛ اینها 
ـ که همــه اینها  بــا حیله‌هــای گوناگــون ـ
در تاریخ‌هــای دقیق مشــخص اســت؛ 
کتاب بخوانیــد ان‌شــاءالله، این حقایق 
ـ فاجعه  را بیشــتر از نزدیک درک کنید ـ
آفریدنــد؛ قتل، غارت، کشــتار جمعی، 
شکنجه، فشــار، برده‌گیری، برده‌داری؛ 
این کارها را غربی‌ها کردند. در این ســه 
قــرن، در همــان حالــی کــه غربی‌ها در 
عمل این‌جور مشــغول جنایت بودند، 
روشنفکران‌شــان و متفکران‌شان برای 
دنیا قانون حقوق بشر کشف می‌کردند 
و وضــع می‌کردند! یعنــی این تناقض 
در عمــل و قــول، این ریــاکاری غربی‌ها 
]مشــهود اســت[. در عمل آن‌جــور، در 
زبــان این‌جور؛ کشــورهای اروپایی، بعد 
هــم امریکا به معنــای واقعی کلمه در 
سرتاســر دنیا انــواع و اقســام جنایت‌ها 
را انجام دادند. خب اینها شــاهکارهای 
تمدن غرب اســت؛ اینها شــاهکارهای 

تمدن غرب است!«.
قابــل پیش‌بینــی بــود کــه بیانــات 
ایشــان با واکنــش جریان‌هــای معاند 
شــود.  مواجــه  آنهــا  داخلــی  عقبــه  و 
جریان‌هــای  واکنــش  از  بخشــی 
تجدیدنظرطلــب داخلی معطوف به 
همین فقره از ســخنان ایشــان و القای 
شــبهاتی درخصــوص همیــن بحــث 
حقوق بشر غربی بود. به عنوان نمونه 
عمادالدین باقی از چهره‌های نزدیک 
به بیت حســینعلی منتظری در کانال 
»نویســندگان  نوشــت:  تلگرامــی‌اش 
نامــدار و‌ پرشــماری در غــرب، نیــز در 
نقــد تمــدن غربــی ســخنان بســیار و 
گرانســنگی را بیــان کرده‌اند امــا اینکه 
جنایت‌هــای  و  جنگ‌هــا  همــه  کــه 
امریکایــی و اروپایــی را مســاوی تمدن 
غربــی بپنداریــم، بایــد به همــه لوازم 
آن پایبند باشیم زیرا منطقی است که 
این نتیجه نامطلوب را دارد که دیگران 
نیز کارنامه تمام جنگ‌ها، قســاوت‌ها 
و خشــونت‌هایی کــه در طــول ۱۴ قرن 

گذشــته در سراســر دنیای اسلام وجود 
داشــته اســت را به پای تمدن اسلامی 
اسلام‌ســتیزان  کــه  کاری  بگذارنــد! 
دارنــد انجــام می‌دهنــد در حالــی کــه 
این منطق، معیوب اســت و می‌دانیم 
که این‌گونــه احکام کلی دربــاره وقایع 

تاریخی جنبه علمی ندارند...«.
طبیعتاً محور اصلی ســخنان رهبر 
انقــاب نه ناظر به اصل مقوله حقوق 
اســتانداردهای  بــه  ناظــر  بلکــه  بشــر 
دوگانــه و تناقضاتی اســت که غربی‌ها 
در حــوزه حقــوق بشــر در مقــام ادعا و 
رفتــار نشــان می‌دهنــد. رهبــر معظم 
انقلاب دقیقاً در ادامه همان سخنانی 
که جریان تجدیدنظرطلب به صورت 
بریــده شــده بــه آن اســتناد کردنــد به 

همین موضوع اشاره کردند:
»این یعنی تناقض در عمل و قول، 
این ریــاکاری غربی‌ها مشــهود اســت. 
این‌جــور.  زبــان  در عمــل آن‌جــور در 
کشــورهای اروپایــی، بعــد هــم امریکا 
بــه معنــای واقعــی کلمه در سرتاســر 
دنیــا انواع و اقســام جنایت‌ها را انجام 
دادنــد. خب اینها شــاهکارهای تمدن 

غرب است.«
بنابرایــن ضروری اســت که هنگام 
ســخن گفتــن در حــوزه حقــوق بشــر 
بیــن حقــوق الهی بشــر و حقوق بشــر 
و  تفکیــک  غربــی  متفکــران  مدنظــر 
تفــاوت معنایــی قائل شــویم. هرچند 
ذکر همین نکته در پاســخ به شــبهات 
این جریانات کفایت می‌کند اما نکاتی 
در تحلیل محتــوای القایی این جریان 
گوشزد می‌شود. اولاً به اعتقاد حکمای 
مســلمان، حقوق بشــر، حقوقی است 
کــه از جانب خالق بشــر و از ســر لطف 
و حکمــت نــه از ســوی جنایتــکاران و 
از ســر تمتع بیشــتر برای بشــر تعریف 
در  منحصــر  آن  پیشــینه  و  می‌شــود 
تــاش جوامــع انســانی غرب نبــوده و 
قدمتی به در ازای رسالت انبیا در طول 
تاریخ حیات بشری دارد. بنابراین باید 
متوجه بود که حقوقی که اســام برای 
بشــر بــه رســمیت می‌شناســد و امــام 
خمینــی)ره( و رهبر انقلاب معتقد به 
آن هســتند، بســیار والاتر و مترقی‌تر از 
حقوقی است که متفکران غربی برای 
بشــر تعریف نموده‌انــد و امروز برخی 
در داخل کشــور در مقام دفاع از حدود 
آن برآمده‌اند. ثانیاً از دیدگاه اســامی 
تلاش بشــر باید تنها منحصر در مقام 
مطالبــه حقوق نباشــد و بلکــه حقوق 
در مقابل تکالیف اســت کــه معنا پیدا 
می‌کنند. بنابرایــن تلاش‌های صورت 
و  غربــی  رســانه‌های  ســوی  از  گرفتــه 
مقلدان‌شــان در ایران برای به دســت 
بشــر در  تکالیــف  فراموشــی ســپردن 
مقابل پروردگار و پافشــاری بر مطالبه 
حقــوق بشــر یــک رفتــار مغرضانــه و 
بر‌اســاس دورویی است. ثالثاً عملکرد 
و رهبــر  امــام خمینــی)ره(  بیانــات  و 
انقلاب نشان می‌دهد که ایشان نه تنها 
در مقــام گفتار بلکه در مقام عمل نیز 
بیش از هر کســی پایبند به جمهوریت 
و حفــظ حقوق الهی جامعه اســامی 

نقدی بر فهم رسانه‌ای جریان تجدیدنظرطلب از بیانات رهبر معظم انقلاب اخگر به گریبان؛ برگ‌هایی از خاطرات منیر شفیق )6(

خروج از قطمون

کتــاب »مــن جمر الی جمــر: صفحات مــن ذکریات منیر شــفیق« 
)به فارسی: از اخگری به اخگری دیگر: برگه‌هایی از خاطرات منیر 
شــفیق( نوشته منیر شــفیق است. این کتاب توســط نافذ ابوحسنه 
تدوین شــده و مطابق برنامه، بخش‌هایی از ترجمه فارســی آن در 

این ستون منتشر می‌شود. 
مــن همراه با مــادر و خواهر و برادرانم، »قطمون« را دو شــب، 
پیــش از ســقوط، یعنــی در ۲۸ آوریــل ۱۹۴۸ تــرک کردیــم. همین 
جــا ممکن اســت، برخی پرســش‌هایی از ایــن گونه بپرســند که آیا 
یــک مکان، به‌خاطــر دوری از آن، در ذهن انســان، زیباتــر از آنچه 
هســت، می‌شود؟ آیا انســان، گذشــته خود را به‌خاطر سختی حال 
امروزینــش، زیباســازی می‌کنــد؟ آیــا »قطمــون«، همیــن جایگاه 
فعلــی خــود را در ذهــن ما می‌داشــت، اگــر زندگــی در آن، به‌طور 
طبیعــی ادامــه می‌یافــت و در همان مــکان باقــی می‌ماندیم؟ یا 
اگــر حداقــل امکان بازگشــت و دیدار از آن، هر وقت می‌خواســتی، 
فراهــم بــود؟ این واقعیتی اســت که اگــر »قطمون«، فلســطینی و 
عربــی باقی مانده و اشــغال نشــده، اهالی آن کوچانــده، و از دیدار 
دوبــاره‌اش محــروم نشــده بودنــد، وضع، متفــاوت بــود. من خود 
از ســال ۱۹۴۸، نتوانســته‌ام، »قطمــون« را ببینــم. محــروم کــردن 
اجباری اهالی »قطمون« و »فلســطین«، از بازگشــت به آن، بسیار 
سنگدلانه، و تأثیری شگرف بر روحیه، اندیشه، احساسات، کرامت 

و خاطرات همه ما بجا گذاشته است.
این خاطره و احســاس، با کوچ اجباری، محرومیت از بازگشت، 
احســاس غربــت و »نکبــت اشــغال فلســطین« و سیاســت‌های 
منتهــی بــه آن پیونــد دارد. همچنــان که بــا »حــق« و »عدالت« و 
خشــم آدمــی از فاجعــه »اشــغال فلســطین« ارتبــاط دارد. ایجاد 
»رژیم صهیونیســتی«، فاجعه‌ای برای »فلســطین« و بزرگ‌ترین 
مصیبــت بــرای امــت بود که هنــوز هم همــراه همه ما اســت. این 
فاجعه، زخمی درمان‌ناپذیر آفرید و اشــتیاقی همراه با التهاب در 
قلب من پدید آورد که هفتاد و یک سال از آن می‌گذرد و هر سال، 
ایــن زخم، عمق بیشــتری و آن اشــتیاق، اندازه زیادتــری می‌یابد. 
شــاید اگــر زندگی در فلســطین به شــکل عادی خــود می‌ماند و ما 
از »قطمــون«، خــارج و به محله دیگری می‌رفتیــم، خاطره جدید 
دیگری در تکمیل خاطره زیبای »قطمون«، در جان و دل ما شکل 
می‌گرفــت. اما آتش آن خاطره، با خشــم ناشــی از کــوچ اجباری و 

کنده شدن از سرزمین خود شعله‌ور شد.
این درســت اســت که من و خانــواده‌ام، آوارگانی خیمه‌نشــین 
نشــدیم و از محلــه‌ای در »قــدس«، بــه محلــه دیگــر آن جابه‌جــا 
شــدیم، اما فرق زیادی میان این هســت که در جایی از کشــور خود 
زندگــی کنیــد و بعد به منطقه دیگری از شــهر و دیــار خود جابه‌جا 
شــوید، با اینکه مجبور به مهاجرت به مکان دیگری شــوید و حتی 
از دیــدار از مــکان اصلــی زندگی‌تــان محــروم شــوید. خانــواده مــا 
در »قــدس« مانــد و بــه محلــه »باب الســاهره«، و بعدتــر، »وادی 
الجوز«، منتقل شــد، اما این، یک جابه‌جایــی عادی نبود، و نتیجه 
کنــده شــدن غیرعادی و اجباری از مکان ســکونت خــود بود. از آن 
پس، چقدر دیدن ســیم خاردار‌ها و منطقه ممنوعه‌ای سخت بود 
که شرق قدس را از غرب آن جدا می‌کرد. از همین رو، این تحول، 
به خاطراتی در اندرون من و دیگر فلسطینی‌های خسته دل شکل 
داد که بی‌همتا است. من همین الان هم می‌توانم »قطمون« را با 
خیابان‌ها، خانه‌های ورودی‌ها، و درختان آن نقاشی کنم. جزئیات 
»قطمــون« هنوز از خاطر من نرفته اســت، با اینکــه پس از آن، در 
مکان‌ها و با خاطرات بســیار دیگر زیسته‌ام، اما خاطره‌های دوران 
کودکی، دهشــت انگیز و پربرگ و بار است. بعدتر و پس از اشغال 
شــرق »قدس« در سال ۱۹۶۷، احساسی مشابه، نسبت به »قدس 

قدیمی« و شرق، شمال و جنوب آن، در وجود ما شکل گرفت.
ایــن بــه هیچ وجــه بدیــن معنا نیســت کــه مــا از واقعیت‌های 
مــا، زندگــی شــادمانه‌ای داشــتیم.  اســطوره می‌ســازیم.  عــادی، 
»فلســطین«، بــرای من »قطمــون« اســت، منطقه‌ای کــه کودکی 
خــود را در آن گذرانــده‌ام، بــا همــه زیبایی‌هایــی کــه چکیــده وار، 
از آن ســخن گفتــم. امــا در همــان حــال، »فلســطین« بــرای مــن 
»حیفــا«، »ناصــره«، »یافــا«، »بیســان« و »دریاچــه طبریــه« هــم 
هســت. دریاچــه‌ای کــه در شــب‌های مهتابی تابســتان، برای شــنا 
بــه آن می‌رفتیم. ما در این شــب‌ها، از شــهر »ناصــره« به دریاچه 
می‌رفتیــم و در آن شــنا می‌کردیــم و در کنــار آن، شــب را به صبح 
می‌رســاندیم. تصویر »دریاچه طبریــه«، در ذهن من با موضوعی 
پیوند دارد که در کشــور ما، ماه کامل شب چهارده نامیده می‌شود. 
»عکا«، شــهر زادگاه مادرم، هم شهری بود که به آن می‌رفتم. پدر 
نیــز مــرا با خود به مناطق زیادی می‌برد، و با او به تقریب، در همه 
شــهرهای فلسطین گشت زدم و آنها را در همان کودکی شناختم‌. 
طبیعــی اســت که اینک دیگر، این شــهرها تغییر کــرده و به همان 
شــکل باقــی نمانــده اســت. راه میــان »یافــا« و »حیفــا« در فصل 
پرتقالی آن فراموش ناشــدنی اســت. نســیمی در حال وزیدن بود 
که بوی خوشِ گل‌های پرتقال را به خودروی می‌کشــاند. خودروی 
کــه با آن در حــال عبور از ایــن راه بودی. این منظــره زیبا و خاطره 
انگیز را در هیچ جای دیگری نمی‌توان دید و این بوی خوش را در 
جای دیگری نمی‌توان احساس کرد. مسیر سی یا چهل کیلومتری 
در میــان باغســتان‌های پرتقــال، بــا چنیــن حالی ســپری می‌شــد. 
احساســی وصف ناشــدنی برای تو و ریه هایــت، هنگامی که در آن 
جاده ســبز و نمناک می‌رفتی و در طرف دیگرش ساحل مدیترانه 
پیدا بود. هیچ کس مرا ســرزنش نخواهد کــرد، اگر بگویم، آن بوی 
خــوش پرتقالین، هنوز در ریه‌های من مانده و هیچ گاه آن را ترک 

نکرده است.
»حیفا« و »یافا« دو مرکز اقتصادی متمایز از »قدس« بود و در 
هر دو شــهر، ثروت زیادی وجود داشت. پدربزرگم، یک ساختمان 
مســکونی بــزرگ در منطقــه »الهــداره کرمــل« داشــت. خیابــان 
اصلــی ایــن منطقــه، شــبیه خیابــان »حمــرا« در »بیــروت« امروز 
بــود. ســاختمان بــزرگ و چهــار طبقه‌ای کــه هر طبقــه اش، چهار 
آپارتمــان داشــت و مادربزرگ و عمــه‌ام در یکــی از آپارتمان‌های 
ایــن ســاختمان بــزرگ زندگــی می‌کردند. ایــن خانــه، در مالکیت 
وارثــان پــدر بزرگم از جمله من و خواهرانم و پســران و دختران ما 
است. روبه‌روی ما در این خیابان، »کاخ سرسق« قرار داشت و تنها 

خیابانی شش متری میان ما فاصله می‌انداخت.
یهودیان بیشــتر بخش‌های منطقه »الهداره« را پر کرده بودند، 
امــا بخــش عربــی نشــین هــم در آن مانــده بــود. دریــا را به‌خاطر 
مــی‌آورم که دو عمه‌ام مرا برای شــنا به آن می‌بردنــد. من، دریا و 
شــنای در آن را بســیار دوست می‌داشــتم. این خوشی‌هایی بود که 
در تعطیــات تابســتانی دوره کودکــی و نوجوانــی، از آن برخوردار 
می‌شــدم. مادربزرگــم، زمینــی در بــالای »کــوه کرمل« داشــت که 

صهیونیست‌ها به بهانه اهداف نظامی آن را مصادره کردند.

صادق حسین جابری انصاری
مترجم

بر اساس نظرسنجی گالوپ 83 درصد امریکایی‌ها از وضعیت ایالات متحده ناراضی‌هستند

هشدار وزارت امنیت داخلی امریکا  درباره تشدید ناآرامی‌ها در این کشور
وزارت امنیت داخلی امریکا روز سه‌شنبه 
در آخریــن بولتن سیســتم مشــاوره ملی 
دادگاه  تصمیــم  کــرد  اعــام  تروریســم 
عالــی در مــورد ســقط جنیــن، افزایــش 
مهاجران در مرز ایالات‌متحده و مکزیک 
انتخابــات میــان‌دوره‌ای، محرک‌هــای  و 
بالقــوه خشــونت افراطــی در شــش مــاه 
داخلــی  امنیــت  وزارت  هســتند.  آینــده 
امریــکا افــزوده کــه ایالات‌متحــده در یک 
محیــط تهدید شــدید قــرار داشــته و این 
عوامل ممکن است وضعیت را بدتر کند.

براســاس  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
نظرســنجی جدید گالــوپ، تنها 16درصد 
از امریکایی‌هــا از وضعیــت کشــور تحــت 
رهبری جــو بایدن، رئیس‌جمهــور امریکا 
راضی هســتند. ایــن نظرســنجی جدید و 
عجیــب که به تازگی منتشــر شــده نشــان 
می‌دهــد 83درصــد از امریکایی‌هــا فکــر 
می‌کننــد ایالات‌متحــده در بحبوحه تورم 
شیرخشــک،  کمبــود  بی‌ســابقه،  بــالای 
قیمــت گاز بســیار بــالا و تیراندازی‌هــای 
دسته‌جمعی مرگبار، از ریل خارج شده و 
دیگر قابل مهار نیست. نظرسنجی گالوپ 
نشان می‌دهد  تنها 16درصد، از وضعیت 
موجــود در ایالات‌متحده راضی هســتند، 
درصــد  یــک  و  ناراضی‌انــد  درصــد   83

باقی مانده هم نظری نداشته‌اند.
در بخشــی از بولتنی که توســط وزارت 
امنیت داخلی امریکا در روزهای گذشــته 
منتشــر شــده، آمده اســت: ما در ماه‌های 
در  ایالات‌متحــده  داریــم  انتظــار  آینــده 
یک محیط تهدید شــدید قــرار بگیرد زیرا 
می‌تــوان از چندیــن رویــداد مهــم بــرای 
توجیــه اعمال خشــونت‌آمیز علیه طیف 
وســیعی از اهداف احتمالی سوءاســتفاده 
کرد. ایــن بولتن همچنین ادعا کرد چین، 
روســیه، ایــران و ســایر کشــورها به‌دنبــال 
ایجــاد اختــاف در داخــل ایالات‌متحــده 
بــرای تضعیــف ایــن کشــور و جایــگاه آن 
در جهان هســتند و تــا حدی ایــن کار را با 
تقویــت تئوری‌های توطئــه و گزارش‌های 
بــه  رو  امریــکا  کــه در جامعــه  نادرســت 
افزایش اســت، انجــام می‌دهنــد. وزارت 
امنیــت داخلــی امریکا با اشــاره به حمله 
نژادپرســتانه که طی آن یک مرد مســلح 
یــک  در  را  ۱۰سیاهپوســت  سفیدپوســت 
ســوپرمارکت در شــهر بوفالــوی نیویورک 
قتل‌عام نمود، اعلام کرد که افراط گرایان 
خشــن داخــل امریــکا، شــدیدترین و بــه‌ 
صورت بالقوه خشــونت‌آمیزترین تهدید 

را ارائه می‌دهند.
گفتنــی اســت رضایــت دموکرات‌ها از 

آوریل تاکنــون 14واحد کاهــش یافته و به 
24درصد رسیده  که بیشترین کاهش کلی 
را بــه خود اختصــاص داده اســت. اکنون 
تنها حدود یک‌چهارم دموکرات‌ها از امور 
ایالات‌متحده راضی هستند و این موضوع 
ریاســت‌جمهوری  بقــای  و  تــداوم  بــرای 
بایــدن یک تهدید اساســی اســت. در این 
میان تنها 18درصد از گروه‌های مستقل و 

4درصــد از جمهوری‌خواهان از وضعیت 
موجود راضی هستند.

بــه گفته تحلیلگــران گالوپ، تــورم در 
بحبوحه افزایش سرســام‌آور قیمت گاز و 
موادغذایی، کمبود شیرخشــک و حوادث 
مرگبار اخیر که ســابقه هم داشــته‌اند، در 
بالاترین حد خود در 40سال گذشته بوده 
از جــو بایــدن  اســت. جمهوری‌خواهــان 

بــه خاطر ناتوانــی در مهار تورم و تشــدید 
بی‌ســابقه آن انتقــاد کرده‌انــد. در همین 
حــال، کنگــره همچنــان در میــان مــردم 
بســیار منفور است. بر اساس نظرسنجی، 
77درصــد، از کارهایــی کــه کنگــره انجام 
می‌دهد ناراضی هســتند و تنها 18درصد 
عملکــرد آن را تأییــد کرده‌انــد. گالوپ در 
نظرســنجی خــود از ایالات‌متحــده بیــان 

داشته است: »در حالی که کمتر از 6ماه تا 
انتخابات میان‌دوره‌ای باقی مانده است، 
مــردم بســیار ناامیــد شــده‌اند و روحیــه 
خوبی ندارنــد. تعداد کمی از امریکایی‌ها 
از جهت‌گیــری کلی کشــور و کنگره راضی 
هســتند و ایــن موضــوع کشــور را بشــدت 

آسیب‌پذیر می‌کند.«
گفتنــی اســت در نظرســنجی گالوپ، 
از  را  خــود  رضایــت  مــردم  ٣٥درصــد 
مسائل سیاسی امریکا اعلام کرده بودند و 
٦٥درصد نارضایتی خود را اعلام کردند. 
ایــن درصــد پایین‌تریــن میــزان در تاریخ 
امریــکا بــه شــمار مــی‌رود. علاوه‌ بــر این، 
در نظرســنجی قبلــی ١٩درصــد از زندگی 
در ایــن کشــور راضی بوده‌انــد و ٨١درصد 
نارضایتــی خــود را از زندگــی در امریــکا 
اعلام کــرده بودند که در نظــر گرفتن این 
آمــار نســبت بــه نظرســنجی جدیــد این 
مؤسسه، نشان از روند روبه‌رشد نارضایتی 
نگرانی‌هــا  افزایــش  و  ایالات‌متحــده  در 

درباره اعتراضات مردمی دارد.
وزارت امنیــت داخلــی امریــکا افــزود 
علیــه  داخلــی  گرایــان  افــراط  خشــونت 
نهادهــای دموکراتیک، نامزدها و کارکنان 
انتخابــات احتمالاً تا پاییز افزایش خواهد 

یافت.
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هســتند و نقدهــای صــورت گرفتــه در 
بیانــات ایشــان ناظر به حقوق بشــری 
است که از ســوی سیاستمداران غربی 
به صــورت ابزاری در جهت توســعه و 
تحقق منافع نظام ســلطه و دستمایه 
سوءاســتفاده‌های سیاســی قــرار گرفته 
کــه همیــن  نکنیــم  فرامــوش  اســت. 
داخلــی  تجدیدنظرطلــب  جریــان 
بیشــترین تلاش‌هــا را در جهــت نفــی 
حقــوق سیاســی شــهروندان بــرای به 
قــدرت رســیدن یــک جنــاح سیاســی 
خــاص بــه خــرج داده کــه ازقضــا بــا 
مخالفــت رهبر انقلاب مواجه شــدند؛ 
از تلاش‌هــای فراقانونــی و غیرقانونی 
ریاســت  کــردن  مادام‌العمــر  بــرای 
جمهوری یک شــخص تا فتنه و دروغ 
تاریخــی تقلــب در انتخابات ریاســت 
پافشــاری  و....   88 ســال  جمهــوری 
حضــرت امــام)ره( بــر نقــش مــردم 
ســال‌های  در  اســامی  جمهــوری  در 
ابتدایی انقلاب و تأکیدات صریح رهبر 
انقلاب بر مفهوم مردم‌ســالاری دینی 
انتخابات‌هــای  دوســالانه  برگــزاری  و 
آزاد از ابتدای انقلاب تاکنون و تمکین 
رهبــران انقلاب از نظــر اکثریت مردم 

خود گواهی بر این مدعاست.
رابعاً جالب اســت که فی‌المثل در 
یادداشــت عمــاد باقی خشــونت‌های 
صورت گرفته در بین جوامع مسلمان 
در طــول 14 قــرن گذشــته، بــه صورت 
پیوسته بازنمایی می‌شود؛ اما در مورد 
جنایات صورت گرفته در دنیای غرب 
به صورت مقطعی مورد مطالعه قرار 
می‌گیــرد. نیازی به توضیح نیســت که 
در تمــام مخاصمــات و درگیری‌هــای 
صــورت گرفتــه در طــی قرون گذشــته 
حتی در جهان اسلام ردپای دخالت‌ها 

و تحریک‌هــای صورت گرفته از ســوی 
جریانــات یهــودی در قرون نخســتین 
صدر اســام و دســتگاه‌های اطلاعاتی 
کشــورهای غربــی در ســده‌های اخیــر 
به‌خوبــی قابــل مشــاهده اســت. تنهــا 
جنایاتــی کــه در رســانه‌های غربــی به 
اسلام نســبت داده می‌شود مربوط به 
جنایــات گــروه داعش اســت کــه خود 
ســاخته و مصنــوع همیــن قدرت‌های 
غربی است. لازم به تذکر نیست که دو 
جنگ جهانی صــورت گرفته در تاریخ 
جهان و تمام تجاوزات نظامی صورت 
گرفته پس از آن همگی توســط همین 
اداره  و  شــعله‌ور  غربــی  قدرت‌هــای 
شــده اســت. لازم بــه توضیح نیســت 
کــه جوامــع مســلمان هیچ‌گاه دســت 
بــه غــارت و اســتعمار ســایر کشــورها 
نزدند؛ اما کشورهای استعمارگر تاریخ 
همچون فرانســه و پرتغــال و انگلیس 
و امریــکا و... کــه امروز ژســت دفــاع از 
دســت‌هایی  می‌گیرنــد  بشــر  حقــوق 
آلوده‌تر از تمــام جهان دارند و در طی 
قرون اخیــر جنایاتی را انجــام داده‌اند 
کــه داعش مصنوع آنهــا نیز تخیل آن 
را نکرده است. لازم به توضیح نیست 
که تنها مورد استفاده از بمب اتمی در 
هیروشیما و ناکازاکی که منجر به کشتار 
۲۲۰ هــزار نفر در یــک روز و میلیون‌ها 
نفر در نســل‌های بعدی شــد، توســط 
کشــور محبوب اصلاح‌طلبان - امریکا 
- ثبــت شــده اســت و امــروز همیــن 
کشــورهای بــه ظاهــر حامــی حقــوق 
بشــر بیشــترین تعــداد زرادخانه‌هــا و 
کلاهک‌های اتمی را دارا هســتند. لازم 
به توضیح نیست که کشتار ۱۰۰ میلیون 
ســرخ پوســت بومــی قــاره امریــکا در 
جنگ‌های قرن ۱۶ تا ۱۹ میلادی توسط 

امریکایی‌هــای مدعی حقوق بشــر رخ 
داده اســت. لازم به توضیح نیست که 
همین بریتانیا با قحطی‌های گســترده 
مصنوعــی در دهــه ۱۷۷۰ میــادی ۱۰ 
میلیون هندی را به کام مرگ فرســتاد 
و در جنایتــی دیگــر تنهــا در ســال‌های 
۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ نیمی از جمعیت آن روز 
ایران یعنی ۹ میلیون نفر هموطن این 
جریان را با قحطی مصنوعی قتل عام 
نمــود. فرانســه نیز در عرصــه جنایات 
حقوق بشــری کمی از ســایر کشورهای 
غربــی نــدارد و فقط در ســال ۱۹۶۲ در 
طــی جنــگ الجزایــر ۱۵۰ هــزار نفــر را 
قتــل عام کــرد. همین فرانســه بود که 
در سال‌های جنگ تحمیلی با تسلیح 
رژیم بعث عراق به هواپیماهای میراژ 
و تسلیحات شیمیایی بهترین فرزندان 
این ســرزمین را به شــهادت رساند و... 
که اگــر بنا به برشــمردن ایــن جنایات 
باشد از حوصله این نوشته خارج است 

و از ذکر ادامه آن صرفنظر می‌شود.
انقــاب در همــان  رهبــر معظــم 
امریــکا هــم  دیــدار فرمودنــد: »قــاره 
صاحبانــی داشــت، تمدنــی داشــت، 
ملت‌هایی داشــت؛ اینهــا با حیله‌های 
گوناگون ــ که همــه اینها در تاریخ‌های 
دقیق مشــخص اســت؛ کتاب بخوانید 
از  بیشــتر  را  حقایــق  ایــن  ان‌شــاءالله، 
نزدیک درک کنید ــــ فاجعه آفریدند؛ 
قتل، غارت، کشــتار جمعی، شکنجه، 
ایــن  بــرده‌داری؛  برده‌گیــری،  فشــار، 
کارهــا را غربی‌هــا کردنــد« کــه دلالت 
آن  و  دارد  ارجــاع  یــک  بیانــات  ایــن 
رفتار و منش متناقض سیاســتمداران 
و روشــنفکران غربی اســت؛ موضوعی 
کــه مقلــدان غربی‌هــا در داخــل ایران 

تمایلی به درک آن ندارند.

جوامع مسلمان هیچ گاه 
دست به غارت و استعمار 

سایر کشورها نزدند؛ اما 
کشورهای استعمارگر تاریخ 

همچون فرانسه و پرتغال 
و انگلیس و امریکا و... که 

امروز ژست دفاع از حقوق 
بشر می گیرند دست هایی 

آلوده تر از تمام جهان 
دارند و در طی قرون اخیر 
جنایاتی را انجام داده اند 

که داعش مصنوع آنها نیز 
تخیل آن را نکرده است. 

لازم به توضیح نیست 
که تنها مورد استفاده از 

بمب اتمی در هیروشیما و 
ناکازاکی که منجر به کشتار 

۲۲۰ هزار نفر در یک روز و 
میلیون ها نفر در نسل های 

بعدی شد، توسط امریکا 
ثبت شده است و امروز 

همین کشورهای به ظاهر 
حامی حقوق بشر بیشترین 

تعداد زرادخانه ها و 
کلاهک های اتمی را دارا 

هستند
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